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  الفراغ ةمنطقه بدار وظايف مكلفين نسبت عهده
*يعبدالمجيد قائدي لامرد13/10/96:تأييد 23/2/96: دريافت

    چكيده
 ـازرگـان در  بباشد و در كلمـات علمـا و   يكي از عناويني كه نوظهور مي ر گذشـته بـه چشـم    اعص

 ـ   « هيداين عنوان از عناوين ابتكاري ش .الفراغ است ةمنطقعنوان  ،خوردنمي  »درسـيد محمـد بـاقر ص
فـراغ  ال ةمنطق ،دارد. اصطلاح 9گر چه از جهت انديشه ريشه در دوران حكومت پيامبر اكرم ؛باشدمي

آيد كه به معنـاي منطقـة   ي كه از كنار هم قرار گرفتن اين دو كلمه به ذهن مييبه معناي لغوي و آن معنا
شـني  طلان آن از واضحات است و روايات بـه رو چون ب ؛شودمورد پذيرش واقع نمي ،خالي از حكم باشد

ب و حرمـت)  الفراغ به معناي منطقة خالي از حكم الزامي (وجـو  ةمنطقيم يگود و لذا مينكنآن را رد مي
 ـ ياست كه با وجود شرا ه ط و رعايت مصالح مسلمين اين حكم غير الزامي (اباحه، استحباب و كراهـت) ك

 ـبودن ايحال با توجه به كاربرد .به حكمي الزامي است قابل تغيير ،در اين منطقه وجود دارد  ـحقت ني  قي
ت قانونگـذاري و ايجـاد   اين منطقه جه دارداريم كه عهدهدر اين نوشتار بيان مي ،جامعه يط فعليدر شرا

داري بـه  باشد؟ و كيفيت عهدهدار اين منطقه چه كسي مييعني عنصر عهده ؛باشندحكم چه كساني مي
دار بايد مراعات شود؟ و در و براي پركردن اين منطقه چه ضوابطي توسط عنصر عهده؟ استچه صورتي 

 ـ ،دنشوياحكامي كه در اين منطقه ايجاد م ،پايان ن چهـار  با احكام حكومتي چه نسبتي دارند؟ كه به اي
  الفراغ در اين نوشتار پاسخ داده خواهد شد.   ةمنطقال پيرامون ؤس

  واژگان كليدي
  م غير الزامي، حكم حكومتي، قانونگذاريكامر، حكم الزامي ـ حليالفراغ، و ةمنطق

                                                                                

 .و مدرس سطوح عاليه قم هيسطح چهار حوزه علم *
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  مقدمه
خداوند پيامبراني را جهت هدايت بشريت و جوامع گوناگون فرستاد كـه بعضـي   

امـا هيچكـدام از    ،انداز آنها صاحبان شريعت و كتاب بودند و برخي هم چنين نبوده
ان و هميشگي معرفي نشده اسـت  اين دو گروه از پيامبران الهي، دين آنها دين جاود

پيامبر ديگـري بـا شـريعت جديـد يـا بـراي تبليـغ همـان          ،و پس از معرفي پيامبري
ي بشريت به سمت هـدايت و كمـال   يراهنما ،شريعت قبل، از طرف پروردگار متعال

دار شد تا اين كه خداوند براي ارسال رسل هم پايـاني قـرار داد و حضـرت    را عهده
اويدان و كامل و هميشگي به عنوان ختم سلسله رسل الهـي  را با ديني ج 9محمد

براي هدايت بشريت معرفي نمود و دين كامل و جاويدان، دين اسلام معرفي شـد و  
ها هدايت بشريت و پاسخ بـه نيازهـاي بشـري    حال كه اين دين جهاني است و قرن

شـرفت  باشد و از طرفي هم جهـان در حـال تغييـر، توسـعه و پي    بوسيلة اين دين مي
آيـد كـه   ال بوجـود مـي  ؤاين س ،بطوري كه اين تغييرات كاملاً محسوس است ؛است

توان با دستورات ثابت ديني پاسخگوي نيازهاي متغير و در حـال توسـعه   چگونه مي
بشريت بود؟ آيا در دين اسلام يك سيستم حقوقي و تشريعي وجود دارد كه بتوانـد  

پاسخگو باشد؟ ناگفته پيدا است كـه بايـد   نيازهاي در حال توسعه و متغير جامعه را 
يك چنين سيستم تشريعي و قانونگذاري وجود داشته باشد كه بتواند پاسخگو باشـد  

 ،كه به عنوان پيامبر خاتم، دين كامل و ابـدي را آورد  9يم پيامبر اكرميگوو لذا مي
رف از ط ـ ،يكي شأن تبليغي و از آن جهت كـه پيـامبر الهـي بـود     :داراي دو شأن بود

 ؛ندبيان كرد كه اين احكام هرگز قابل تغييـر نيسـت  احكامي را براي بشريت پروردگار 
مانند نماز، روزه و ... و شأن ديگر، شأن حاكميت آن حضرت اسـت كـه بـه عنـوان     

ط و يتواند با وجود شـرا كرد كه حضرت ميحاكم جامعه اسلامي احكامي را بيان مي
جهت  ،باشده حوزة غير الزامي از احكام مياين احكام را ك ،ايجاب مصالح مسلمين

ايجاد حكمي الزامي به جهت مصالح مسلمين تغيير دهد و اين همـان چيـزي اسـت    
الفراغ در قانونگذاري اسلامي گويـاي آن اسـت و دانسـته شـد كـه       منطقةكه نظريه 
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اين حـق   ،باشداز آن جهت كه حاكم جامعة اسلامي و زعيم امت مي 9پيامبر اكرم
پروردگار به وي سپرده شده است و لذا اين حق قابل سرايت به هر حـاكم   از طرف

باشـد و لـذا شـامل     9مشروعي است كه حاكميت او از سنخ حاكميت پيامبر اكرم
اي شود و ما در نوشتارهاي مستقل و جداگانـه و ولي فقيه نيز مي :امامان معصوم

ل عقلـي و نقلـي   ي ـا بـا دلا الفراغ و چنين شأني براي حاكم اسلامي ر منطقةاصل  نيز
اثبات كرده و اشكالاتي كه بر اين نظريه شده بود و يـا ممكـن بـود بشـود را پاسـخ      

ف مكلفـين نسـبت بـه    يدار وظادر اين نوشتار به چهار مطلب پيرامون عهده .ايمداده
  پردازيم.اين منطقه مي

  دار  عنصر عهده
را شارع مقدس در زمـان   الفراغ در قانونگذاري اسلامي منطقةوليت پرسازي ؤمس

قـرار داده اسـت و    ،باشدكه حاكم جامعة اسلامي مي 9حضور به عهدة پيامبر اكرم
توانند حكومـت  است و تنها آنان هستند كه مي :پس از او بر عهدة امامان معصوم

اين منطقه را  هستند، اسلامي كامل و راستين را پديد آورند و از آن جهت كه معصوم
ستي پر نمايند و اين وظيفه در زمان غيبت بر دوش فقيهي كـه جـامع   بدون خطا و كا

مانند اعلميت، عدالت، امانت، اخلاص و توانمنـد در اجـرا و تنفيـذ احكـام      ؛شرايطي
ولايـت بـراي او از    ،پس زماني كه فقيهي داراي اين صفات بـود  .باشدالهي است، مي

در صورتي كه موانعي غير  جانب پروردگار بر جامعه ثابت است و بر او واجب است
حكـومتي كـه اسـاس آن     ؛قابل برداشت براي او نباشد، حكومت اسلامي تشكيل دهد

حاكميت دين در جامعه باشد و چنين شخصي كه از او به ولي امر، زعيم امت و امـام  
كنيم با رعايت شـرايط و تناسـب زمـاني و مكـاني بـراي رعايـت       المسلمين تعبير مي

دار و برقراري عدالت و توازن بين طبقات امت اسـلامي عهـده   مصالح جامعة اسلامي
  باشد.پركردن منطقه فراغ مي

  ن آدليلي از قر
اي كسـاني كـه   «فرمايـد:  داري فرمايش خداوند است كه ميل اين عهدهييكي از دلا
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 1»! و اطاعت كنيد پيامبر(خـدا) و پيشـوايان خـود را    ! اطاعت كنيد خدا را ايدايمان آورده
  ).59): 4ء((نسا

بطـوري كـه    ؛اين آية شريفه به روشني بر وجوب فرمانبري از واليان امر دلالت دارد
الفراغ را هم  منطقةاطلاق آية شريفه در اطاعت از ولي امر، اطاعت از حكم ولي امر در 

  گيرد.در بر مي
دار توان گفت همانطور كه در زمان حضور، عهدهداري ميدر بيان اين عهده همچنين

باشـند و آنهـا هسـتند كـه بـا      مي :و ائمه معصومين الفراغ پيامبر اكرم منطقةپركردن 
الفراغ و بيان احكام مناسب در جهت ايجاد عدالت اجتمـاعي در جامعـة    منطقةپركردن 

هـاي  يكي از گونه ،بطوري كه پركردن اين منطقه با بيان حكم مناسب ؛باشنداسلامي مي
هم صاحبان شـريعت بودنـد و بـه     :و پيامبر و ائمهباشد روشن عدالت اجتماعي مي

حكم مناسب براي آن منطقه آگاه بودند و هم داراي مقام عصمت براي برقـراري عـدل   
لـذا در   .در جامعه و پرهيز از هر گونه ظلم به طبقات يا طبقة خاصـي از جامعـه بودنـد   

سـه گذاشـته   دار كسي باشد كه قدم جـاي قـدم آن ذوات مقد  زمان غيبت هم بايد عهده
اي كـه اعلـم   به گونه ؛يعني هم داراي علم كافي و فقاهت به احكام فقهيه اسلامي ؛باشد

از ديگران در اين مسائل باشد و هم همانطور كه در مورد آنـان شـرط عصـمت وجـود     
  دار در زمان غيبت هم شرط عدالت موجود باشد.در مورد عهده ،داشت

در عصـر غيبـت وجـود     خودشانن براي جانشي :از همين جاست كه معصومين
مانند صون و نگهداري نفس خويش، حافظ براي دين خدا، مخالفـت بـر    ؛صفات عاليه

 ق،1408انـد (حـرّ عـاملي،    را شـرط دانسـته    2هواي نفس، مطيع اوامر و دستورات الهي
بايسـت در  است كه رهبر و ولي امر مسلمين مـي آن كه همة اينها بيانگر  )95ص ،18ج

  بر حق و عدالت و رعايت مصالح مسلمين اهتمام بورزد. همة امور
حضـرت   »توقيع شريف«و  »مجاري الامور«همچنين از اطلاق رواياتي مانند روايت 

دار پركردن اين منطقه، همان فقيهـي  عهده ،توان دريافت كه در زمان غيبتولي عصر مي
يـع شـريف را بيـان    توق ،را بيان نموديم كه به جهت تبـرك و تـيمن   او طياست كه شرا

  .داريممي
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  توقيع شريف
امـا حـوادثي كـه    «فرمايد: ف مييحضرت ولي عصر(عج) در بخشي از توقيع شر

 ـ ؛در آن حوادث به راويان حديث ما رجـوع كنيـد   ،آيدبوجود مي درسـتي كـه آن   ه ب
، 27ج ،همـان (  3»باشند و مـن حجـت خـدا مـي باشـم     راويان حجت من بر شما مي

  ).140ص
شامل همة حوادث و از جملـه حـوادث و احتياجـات     در توقيع» وادثالح«كلمة 

يعني همانطور كه كلمة حوادث شامل رجوع به فقهـا و   ؛شودالفراغ هم مي منطقةدر 
از آنها و رجوع به آنهـا بـراي قضـاوت در منازعـات      يعلما در احكام كليه و استفتا

جامعه و احكام ولائيه هـم   شود، شامل رجوع به آنها در تدبير و نظم امور امت ومي
توان گفت كه سياق حديث با رجوع به آنها در احكام ولائيـه  بلكه حتي مي ،شودمي

بـر   ازيرا رجوع به فقها در احكام شرعيه و فتـاو  ؛و امور امت سازگاري بيشتري دارد
اي نبوده است و ديگـر اينكـه از ايـن    ، امر پوشيده»اسحاق بن يعقوب«كساني مانند 

 ؛سازگاري نـدارد » فانهم حجتي عليكم«شود و باز با كلمه عبير به حوادث نميت ،امور
شـود، چنـين تعبيـري را    حجيت نقل احكام كه از كتاب و سـنت اسـتفاده مـي    چون
بدون اينكه نيازي به قـراردادن فقهـا    ؛بلكه اين شأن براي فقها ثابت است ،طلبدنمي

  به عنوان حجت بر مردم باشد.
همان سپردن تدبير امور امت و نظام  ،ريم كه مراد از اين تعابير بلندگيپس نتيجه مي 

و احكام ولائيه به فقيه جامع الشرائط باشد و يكي از امـوري كـه فقيـه جـامع الشـرائط      
الفراغ به احكام مناسب اسـت و توقيـع    منطقةهمان پركردن  ،پردازدن ميآ(ولي امر) به 

  .شريف به وضوح بر اين مطلب دلالت دارد

  بررسي سندي
يم او از يگـو مـي  ،باشـد  »محمد بن محمد بـن عصـام  «اگر سخني در  ،از نظر سندي

علاوه بر اينكه حديث، در اين مرحلة از نقل، متضافر است و  ؛مشايخ شيخ صدوق است
جعفر بن محمـد  «از جماعتي و آنها از » غيبت«در كتاب  »شيخ طوسي«همين حديث را 

 »محمد بن يعقوب كلينـي «و غير اين دو كه همة آنها از  »يابي غالب راز«و  »بن قولويه
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بر اينكـه   ؛ مضافاًكنداند و اين تضافر نقل در اعتماد بر اين حديث كفايت مينقل نموده
  است. وارد شدهاين حديث در كتب معتبر 

، گرچه روايتش منحصـر در همـين توقيـع شـريف     »اسحاق بن يعقوب«اما پيرامون 
 »تنقـيح المقـال  «صـاحب   ،»مامقاني«لكن  ،ز او نقل نشده استاست و حديث ديگري ا

، 9ق، ج1427مامقـاني،  (» شـود علو درجه و شأن او از همين توقيع استفاده مـي «گويد: 
  .)228ص

 ،علاوه بر اينكه كليني از آنها روايت نموده بود و حديث در كتب معتبـر آمـده بـود   
  بقيه افراد مذكور در سند حديث مورد اعتمادند.

  كلمات فقها
 منطقـة تصريح دارند كه پركردن  ،انداما كساني كه در اين زمينه مطالبي را بيان نموده

در ايـن   »سيد محمد بـاقر صـدر  «شهيد ، باشد. به عنوان مثالالفراغ به عهدة ولي امر مي
ولي امر بايد در پرتو اهداف كلان شريعت كه از احكام ثابت بدسـت  «فرمايد : زمينه مي
الفـراغ   منطقـة بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صـدور احكـام حكـومتي در    آورده، 

  ).726ق، ص1417 بپردازد (صدر،
  گويند: برخي از شاگردان شهيد صدر در اين باره مي

الفراغ در قانونگذاري اسلامي آن گونه از امور و قضايايي است  منطقةمراد از 
ولـي امـر سـپرده اسـت يـا      كه شريعت اسلامي حق قانونگذاري در آن را به 

اينكه از طرف ولي امر اين حق به دولت و قـوه مقننـه واگـذار شـده اسـت      
دهد) يا اينكه آنها با نظـارت  (يعني ولي امر به آنها صلاحيت قانونگذاري مي

اي كنند تا اينكه حكم مناسب را در آن منطقـه بگونـه  ولي امر قانونگذاري مي
در برداشته باشد ايجـاد كننـد (حـائري،    كه تمامي اهداف شريعت اسلامي را 

  ).113ص ،11ق ، ش1417
دار ايـن  تصريح نمودند كه عهده» اقتصادنا«اما شهيد سيد محمد باقر صدر در كتاب 

الاسـلام يقـود   «در  .)726ق، ص1417(صـدر،   باشـد امام مسلمين و ولي امـر مـي   ،امر
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دار اسـت را عهـده  مجلس منتخب مردم كه از اهـل حـل و عقـد تشـكيل شـده      » ةالحيا
  گويد: ف مييداند و در ضمن بيان وظاپركردن اين منطقه مي

سوم آنجا كه در قلمرو شرع مقدس حكـم قـاطعي؛ يعنـي حكـم حرمـت و      
 ،دانـد مجلس منتخب مردم قوانيني را كه بـه مصـلحت مـي    ،وجوب را ندارد

ي كـه  ي ـبدين شرط كه مخالف قـانون اساسـي نباشـد و قلمرو    ؛كندوضع مي
 ،الفراغ منطقةشود و اين الفراغ ناميده مي منطقة ،نگذاري در آن آزاد استقانو

همة حالاتي را كـه شـرع مقـدس در آنهـا موضـوع معـين و حكـم خاصـي         
  ).19ص ،ق1410گيرد (صدر، در بر مي ،(وجوب و حرمت) ندارد

بيـان نمـوده تعـارض    » اقتصادنا«در كتاب  نچهآيد اين نظرية شهيد صدر با آبنظر مي
به اين معنا كه مجلس منتخـب   ؛باشدنداشته باشد، بلكه اين نظريه در طول آن نظريه مي

با صلاحيتي كه از ناحية ولي امـر بـه آنهـا داده     ،باشندمردم كه جمعي از متخصصين مي
بـه قانونگـذاري در ايـن     ،شود يا با اشرافي كه ولي امر بر قوانين مقرراتـي آنهـا دارد  مي

  پردازند.منطقه مي
تـر بـود و   خلاصه اينكه از بيان ادله و رواياتي كه برخي از آنها از نظر دلالت واضح

بدسـت آمـد كـه عنصـر      ،الفـراغ بودنـد   منطقةبيان نموديم و كلمات كساني كه قائل به 
باشد كه در زمان حضور، پيـامبر  و زعيم امت مي الفراغ، ولي امر منطقةدار پركردن عهده

باشـند و در زمـان غيبـت، مجتهـد جـامع الشـرائط كـه        مـي  :اكرم و ائمة معصومين
  باشد.شرايطش بيان شد مي

بلكه مجتهدي كـه عـلاوه    ،تواند ولي امر باشدالبته واضح است كه هر مجتهدي نمي
در اجتهاد تدبيري هم  ، بايدط عامه اجتهاد و اعلميت در اجتهاد استنباطييبر داشتن شرا

دار حكومـت اسـلامي و   باشد كـه عهـده  م امت مياعلم باشد و او همان ولي امر و زعي
  الفراغ است. منطقةپركردن ادارة آن و از جمله 

  الفراغ توسط ولي امر  ةمنطقداري كيفيت عهده
گيرد يـا كـاري   بايست هر تصميمي كه ميولي امر و حاكم شرعي جامعه، مي اصولاً
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جامعـه را بـه سـمت    در جهت مصالح اخروي و دنيوي امت باشـد و   ،دهدكه انجام مي
اصلاح روزافزون حركت دهد و خداوند هم وعدة ياري به چنـين ولـي و حـاكمي داده    

  :كنيمذكر مي از آن آيات و روايات رابرخي  .است
من جز اصـلاح  «فرمايد : مي 7خداوند در بيان حكايت از قول حضرت شعيب .1

كار) جز به (يـاري) خـدا    خواهم و توفيق من (در اينـ تا آن جايي كه توان دارم ـ نمي 
  ). 8): 11(هود(  4»گردمنيست. تنها بر او توكل كردم و به سوي او باز مي

كنـد؛  خداوند كساني را كه ياري او كنند (و از آيينش دفاع نمايند) يـاري مـي  «...  .2
خداوند توانا و شكست ناپذير است. همان كساني كه هر گاه در زمين بـه آنهـا قـدرت    

كنند دهند و امر به معروف و نهي از منكر ميدارند و زكات ميز را بر پا ميببخشيم، نما
   ).41و40): 22((حج  5»و پايان همة كارها از آن خداست

مصـالح اخـروي و    ، دارد كـه اي كه بيان شدآيه شريفه دلالت به اين امور چهارگانه
دم بردارد و خداوند به قدر اين راستا حاكم شرعي بايد  .دنيوي امت در آنها نهفته است

  آنهايي كه در جهت برآوردن اين امور قيام كنند وعدة ياري داده است.
مرا بر شما حقي اسـت و شـما را بـر مـن      !مردماي «فرمايد: مي 7اميرالمومنين .1

حقي. بر من است كه خيرخواهي از شما را دريغ نـدارم و حقـي را كـه از بيـت المـال      
(نهج البلاغـه،    6»داب آموزم تا بدانيدآيد و نم دهم تا نادان نماارم، شما را تعليذداريد بگ

  ).114خطبة 
در ضمن روايتي طولاني كه در آن روايت، صفات رهبر و ولي امـر   7امام رضا .2

  فرمايد: مي ،جامعه اسلامي بيان شده است
همانا امامت مقام پيامبران و ميراث اوصيا است، همانا امامت خلافت خـدا و  

و ميــراث حســن و  7منينؤو مقــام اميــر المــ 9رســول خــدا خلافــت
مايه نظام مسلمين و صلاح دنيـا   است. همانا امامت زمام دين و 8حسين

و عزت مؤمنين است، همانا امامت ريشة نمو اسلام و شاخة بلنـد آن اسـت،   
، 1ق، ج1429(كلينـي،    7نماز و زكات و حج و جهاد ... بوسـيلة امـام اسـت   

  ).200ص
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دانسته شد كه درنظرداشتن و حركت به سـوي مصـالح اخـروي و     ،يان شداز آنچه ب
بايسـت ولـي امـر در    امـا آنچـه مـي    ،دنيوي امت بر حاكم شرعي و ولي امر لازم است

گذاري اسلامي در نظر داشته باشـد و  نالفراغ در قانو منطقةخصوص چگونگي پرسازي 
   :شودچند امر است كه بيان مي ،به آن عمل نمايد

يكي شـأن تبليغـي و    :داراي دو شأن بودند 9مقدمه گفته شد كه پيامبر اكرم در. 1
از آن جهت كه نبوت دارند و ديگري شأن حكومتي و از آن جهـت كـه رئـيس جامعـة     

 9يكـي از وظـايف حضـرت    9باشند و در جنبة حاكميت پيـامبر اكـرم  اسلامي مي
يت زماني و مكـاني جامعـه   الفراغ و بيان احكام و قوانين مناسب با وضع منطقةپركردن 

داري ايـن منطقـه   باشد، حاكم شرعي در كيفيت بهتر و برتري عهـده دوران حضرت مي
بايست سعي كند احكام ثابت و متغيـر را از همـديگر تشـخيص دهـد و بدانـد كـه       مي

لذا قابل تغيير بـه   باشد ومي 9كداميك از احكام شريعت مربوط به شأن تبليغي پيامبر
باشـد كـه بـا    كدام احكام مربوط به شأن ولايي و حاكميت حضرت ميط نيست و يشرا

  باشد.ط موجود قابل تغيير مييرعايت مصالح و شرا
زيـرا   ؛البته تشخيص اين دو گونه از احكام و تمايز آنها از يكديگر كار آساني نيست
و  9در اين تمايز و جداكردن، به سبب فاصلة زماني عصر ما با عصـر پيـامبر اكـرم   

ولـي   ،ولي به هـر صـورت   ،اي در اين تمايز، كار را مشكل نموده استنشدن قاعدهنبيا
بايست تمام تلاش خود را در اين زمينه بكار گيرد تا شايد بتواند قواعـدي ماننـد   امر مي

ظهور در عموم يا اطلاق داشـت و بـا عمـوم و اطلاقـش      ،اين قاعده كه اگر دليل حكم
گرفـت و بـر   ط جديد و همة حالات را در بر مـي يشدن شراحالات گوناگون و عارض

توان گفـت كـه ايـن حكـم از     ميكرد دلالت ميثبوت حكم براي موضوع به نحو مطلق 
 ؛اندهمانطور كه ادله واجبات و محرمات (احكام الزامي) از اين گونه ؛احكام ثابت است

ر ) كـه بيـانگ  574، ص14ق، ج1408(حـر عـاملي،    »حـر  لايملـك ولـد  «مانند حـديث  
زيرا نكرة در سياق نفي مفيد  ؛نشدن فرزند انسان آزاد است كه دليل، اطلاق داردمملوك

ست كه فرزند انسـان آزاد قابـل تملـّك    ي اين اعموم است و خود ظاهر تعبير هم گويا
  پس اين حكم از احكام ثابت است.  ،نيست
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م شئ نظر بـه  براي بيان حك اطلاق يا عموميتي نداشته باشد و صرفاً ،اگر دليل حكم
چنانكه اكثر  ؛ذات شئ وارد شده باشد و در مقام بيان حكم براي حالات گوناگون نباشد

از ايـن   ،باشـند اي كه متضمن احكام رخصت (مباحات، مستحبات و مكروهات) ميادله
ولـي   ندارد كه اند و چنين اطلاقي ندارند، منافاتي با تغيير شرايط و وجود مصالحيگونه
  غير الزامي را تبديل به يك حكم الزامي مناسب نمايد.آن حكم  ،امر

اما در  ،داشتن يا نداشتن دليل را بدست آورديماين در صورتي بود كه بتوانيم اطلاق
بايـد   ،توانيم اطلاق يا عدم اطلاق را تشخيص دهيمشود و نميمواردي كه امر مشتبه مي

كـه  اسـت  حكم بر وجهـي   عدم ثبوت ،اصل ،به اصل مراجعه كرد و در موارد مشكوك
مصالح امت اسلامي نباشد. پس با ايـن اصـل    يط و اقتضايقابل تغيير به دليل تغيير شرا

  باشد.مورد مشكوك، حكمش قابل تغيير مي
 ،همانگونه كه مرحوم شيخ انصاري در بحث شروط ضمن عقد، در اينكـه بـا شـرط   

، پـس از بيـان ضـابطة    ندستقابل تغيير ني اميحكاقابل تغيير و چه نوع  احكاميچه نوع 
از ايـن اصـل اسـتفاده     ند،و احكامي كه قابل تغييـر نيسـت   هستنداحكامي كه قابل تغيير 

بر وجهي كه قابل تغيير بوسيلة شرط  ،عدم ثبوت حكم است ،اصل«فرمايد: كند و ميمي
حكم شرعي اين است كه زوج مسلط است بـه زوجـه    ،به عنوان مثال .و مانند آن نباشد

» ولي اصل، عدم ثبـوت ايـن حكـم اسـت     ،زوج است برايت مسكن و اين حق از جه
  ).12، ص3، ج1376(انصاري، 

كه آيا از احكـام   رامشتبه و مشكوك  يكي از چهار مورد »مكاسب«شيخ انصاري در 
ولو خلي و طبعـه حكـم را بيـان كـرده كـه       ،(يعني دليل اطلاق ندارد هستندقابل تغيير 

 هسـتند ا شرط، نذر، قسم و ... ندارد) يا از احكام غير قابل تغيير منافاتي با تغيير حكم ب
چه عنواني مانند شرط، نذر، قسـم و   ؛اطلاق دارد و حكم ثابت است ،(يعني دليل حكم

زن در ضـمن عقـد    داند كـه آيـا  ميمسكن زن در مورد ... عارض بشود يا نشود) شرط 
ن شهر سـاكن باشـيم و تـو پـس از     با مرد شرط كند در فلاتواند مينكاح يا عقد ديگر 

  مرا به شهر ديگري ببري يا خير؟ نداشته باشي حق ازدواج 
داري اين منطقه توسط ولي امر بسـيار  يكي ديگر از اموري كه در چگونگي عهده. 2
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تشخيص مصالح، جهت ايجاد حكم مناسب در آن مقطع زمـاني و مكـاني    ،باشدمهم مي
  .است

هاي زماني ط و مصالح و ضرورتياحات با وجود شراگفته شد ولي امر در حوزه مب
اگر  ،به عنوان مثال .تواند احكام الزامي مناسب را وضع كندو مكاني جامعة مسلمين مي

ولي امر تشخيص داد كه گندم در جامعه بايد به فلان قيمت معين فروخته شـود و ايـن   
طي ين شـرا شده از جانب ولي فقيـه بـه جهـت مصـالحي و درنظرگـرفت     قيمت مشخص

 ـافتد و كشاورزان رغبتي به كار نداربيند كشاورزي دارد از رونق ميمي مثلاً ؛باشدمي د ن
ولي امر اين قيمت مشخص را جهـت رفـع    ،و از طرفي مردم هم قدرت خريد را دارند

ي و ي ـزداي در توليد گندم و پرهيز از هر گونـه اشـتغال  يوابستگي به بيگانگان و خودكفا
  كند.ه بيان ميبيكاري در جامع

تشخيص اين مصلحت و ضرورت، جهت ايجاد حكـم   ،آنچه بر ولي امر لازم است
هـا را در  ال اين است كه ولي امر چگونه اين مصالح و ضـرورت ؤمناسب است. حال س
  جامعه تشخيص دهد؟

ي كـه ولـي امـر بتوانـد از آنهـا جهـت       يدر شرع مقدس و متون ديني موارد و راهها
  بيان شده است. ،هاي امت اسلامي استفاده كندرتتشخيص مصالح و ضرو

  مشورت در امور )الف
بايست تمام جوانب و راهها را بررسي كنـد كـه راه بهتـر و    از آنجا كه حاكم شرعي مي

بلكه گاهي مشورت  ،ناچار است جهت اين امر مهم مشورت نمايد ،اصلح را انتخاب نمايد
تواند استبداد به نمي ،رنوشت امت دخالت داردبر او واجب است و فقيه در مسائلي كه در س

، بـه دنبـال آن  گاهي منجر به هلاكـت حـاكم و    ،زيرا اين استبداد به رأي ؛رأي داشته باشد
اي بر امت اسلامي و جايگـاه  هلاكت جامعه اسلامي را در پي دارد كه ممكن است صدمه

اســت كــه اميــر تــا مــدتها آثــارش بــاقي باشــد و از همــين ج ودينــي حــاكم وارد شــود 
به هلاكت رسيد، هر كه بـا مردمـان رأي    ،هر كه خودرأي گرديد«فرمايد: مي 7منينؤالم

  ).161(نهج البلاغه، حكمت   8»خود را در خرد با آنان شريك ساخت ،برانداخت
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با اينكه عقل  ،باشدمي 9بالاترين و داناترين حاكم اسلامي كه پيامبر اكرم بنابراين،
  فرمايد: كه خداوند به او مي استمأمور به مشورت  ،باشدالم ميع يكل و رئيس عقلا

منان، نرم و مهربان شدي! و اگـر خشـن و   ؤبه سبب رحمت الهي، در برابر م
شدند. پس آنها را ببخش و براي آنهـا  سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده مي

فتي آمرزش بطلب و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامي كه تصميم گر
 9كنندگان را دوسـت دارد (قاطع باش) و بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند توكل

  ).159): 3(آل عمران(
رواياتي كه به صورت كلي سخن از اصل مشورت دارند و رواياتي كه حاكم شرعي 

كه چه بسا بـه حـد تـواتر     هستندبه قدري زياد  ،نمايدو ولي امر را ملزم به مشورت مي
  د.نبرس
فرمايـد:  كـه مـي  اسـت  نقـل شـده    »نهـج البلاغـه  «منين در ؤاز اميـر الم ـ  انند آنچهم

يابي است و آن كه تنها با رأي خود ساخت خـود  نمودن همان هدايت و راهمشورت«
استشـاره و   ،در ايـن روايـت   .)211(نهج البلاغـه، حكمـت      10»را به مخاطره انداخت

 ـ ،مشورت عين هدايت قرار داده شده است ه سـوي هـدايت باشـد و    نه اينكه طريق ب
بودن را علت خطر چقدر زيبا فوايد مشورت را بيان نموده است و استبداد و خودرأي

  قرار داده است.
  فرمايد: روايت نموده كه حضرت مي 9از پيامبر اكرم 7مانند آنچه امام رضاو 

خواهد تفرقه در ميـان جماعـت مسـلمين    اگر كسي به سوي شما آمد كه مي
امت (حاكميت بر امت) را غصـب كنـد و بـدون مشـورت در      بياندازد و امر

او را بكشيد كه همانا خداوند در اين  ،امور بخواهد حكمراني و سلطنت كند
  ).67، ص1ق، ج1390(صدوق،    11قتل براي تو اذن داده است

هـاي امـت   جهت تشخيص مصالح و ضـرورت  ،بخش مورد اول (مشورت)پايان
كه مانند «اند: است كه بعضي از صحابه بيان نموده آن چيزي ،اسلامي توسط ولي امر

، 9ق، ج1414(بيهقـي،  » كسـي را در مشـورت بـا اصـحاب نديـديم      9رسول خدا
  ).218ص
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داري لح در عهـده اپس مشورت براي حاكم شرعي يكي از لـوازم تشـخيص مص ـ  
  دارد.بايد اين راه مهم را از نظر دور نبباشد و حاكم ميالفراغ  منطقة

  ه از نظر كارشناسان و متخصصين استفاد )ب
 ،الفـراغ  منطقةداري ها توسط ولي امر در عهدهيكي ديگر از راههاي تشخيص ضرورت

استفاده از نظـر كارشناسـان بـا مشـورت     استفاده از نظر متخصصين و كارشناسان است. 
رد زيرا در آنجا گاهي انسان با كسي كه از خودش اطلاعات كمتري هـم دا  ؛تفاوت دارد

ديگر، ولي رجوع بـه كارشـناس    ي، يا فقهاحتي با اهل منزل، شاگردان ،كندورت ميمش
  .از قبيل رجوع يك غير متخصص به متخصص است

  بيان استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين  
و برخـي  شـرعي محـض هسـتند    مانند نماز، حج و طـواف و ...   ؛برخي موضوعات

  باشد:يمكه موضوعات عرفي بر دو قسم  هستند عرفي
  بر همگان واضح هستند.مانند آب، خون، بول و ...  ؛موضوعاتي .1
 ؛توانند آن را تشـخيص دهنـد  موضوعاتي كه فقط كارشناسان و متخصصان مي .2

(ضرر) در اين بيع يا مقدار نيـاز جامعـه بـه     مانند موجودبودن يا نبودن موضوع غبن
ريان بـه  گرساند، مقدار نيـاز لش ـ رساند يا نميها يا اينكه اين روزه ضرر ميخوراكي

تقويت در تعداد و تجهيزات نظامي و موضوعاتي از اين قبيل كه تشخيص آنها نيـاز  
جهت شناخت مصالح امـت اسـلامي در ايـن    بايد به كارشناسي دارد و حاكم شرعي 

زيرا با توجه به گستردگي علـوم و فنـون و صـنايع،     ؛امور به كارشناسان مراجعه كند
كه حاكم در همه امور شخصاً متخصص باشد و اين خـارج از قـدرت   ممكن نيست 

  يك شخص است.
عقلا بر رجوع  يتوان گفت كه بنامي ،اگر بخواهيم بر اين مطلب دليل اقامه كنيم

عقلا در رجوع به اهل خبره يك دليل پذيرفته شده  يجاهل به عالم است كه اين بنا
 ،باشـد وجود داشته گاهي شكي هم  است كه رجوع به اهل خبره اتفاقي است و اگر

شـود يـا   آيا لغوي، اهـل خبـره محسـوب مـي     در مصاديق و صغريات است كه مثلاً
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  شود؟ كه اگر پذيرفته شد لغوي اهل خبره است، در رجوع به او شكي نيست.نمي
  مورد اتفاق است. ،پس كبراي كلي كه رجوع به اهل خبره باشد

رجـوع جاهـل بـه عـالم را امـري فطـري و        تقليد و »محقق خراساني«همانگونه كه 
اي كه اين رجوع، نيازمند به اقامه دليل نيست و اگر اينگونه رجوع بگونه ؛داندبديهي مي

خراسـاني،  آخونـد  (   12باب علم بر عـامي و غيـر متخصـص بسـته خواهـد شـد       ،نباشد
  ).539ق، ص1420

ال اسـت كـه خداونـد    ؤآيـة س ـ  ،دليل ديگر بر رجـوع بـه كارشـناس و اهـل خبـره     
  ).7): 21؛ انبياء، (43): 16(نحل، (   13»دانيد از آگاهان بپرسيداگر نمي«فرمايد: مي

جهـت تشـخيص دقيـق     9باشد كه پيامبر اكرممي 9ديگر سيرة پيامبر اكرمدليل 
همانگونـه   ؛دادنـد بعضي از موضوعات كار را به كارشناسان و متخصصين امر ارجاع مي

 ـكرو ديگـران مراجعـه مـي    »عبداالله بن رواحه«زكوات به  كه حضرت در تخمين  ددن
   .)526ص ،3ق، ج1405سعد،  (ابن

يعنــي هــم در مشــورت و هــم در اســتفادة از  ؛شــكي نيســت كــه در هــر دو مــورد
يعني افرادي كـه   ؛بايد از افراد مورد وثوق و اعتماد استفاده كندولي امر مي ،متخصصين

من هم ؤاما اينكه اين دو گروه م ،يي مورد اعتماد باشنداز جهت بيان مصالح ديني و دنيا
  يم:يگوميباشند و شرط ايمان را دارا باشند، 

رجوع  ،منين باشندؤبهتر است و اگر م ،من باشندؤالبته اگر مشاورين و متخصصين م
منحصـر در غيـر    ،هـاي دقيـق  ها و مشورتاما اگر تخصص ،من وجهي نداردؤبه غير م

بايد به آنها مراجعه كرد و مراجعـه بـه افـراد غيـر      ،ا مورد اعتماد بودندمنين بود و آنهؤم
ز نيست و چه بسا ضـرر مشـورت يـا رجـوع بـه      يقابل اعتماد يا كساني كه مغرضند جا

نكردن بالاتر است و همين جاسـت  از مراجعهچه بسا هرچند متخصص،  ؛چنين افرادي
آيـد كـه   امعه اسلامي بدست ميكه بخشي از فلسفة تشكيل شوراي محترم نگهبان در ج

مورد  ،كه هم تخصص داشته باشند و هم امين و دلسوز مردم باشندرا اين شورا افرادي 
تأييد و واجد صلاحيت كار كارشناسي و بيان مصالح جامعه در مجلس شوراي اسـلامي  

د، داند و يا در باب مشورت، ولي امر در هر كدام از مسائل مهم جامعه از قبيل اقتصامي
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كنـد و آن قـدر   مسائل خارجي و داخلي، مشاورين مورد اعتماد و وثوق را انتخاب مـي 

باشـد كـه عـلاوه بـر وجـود      له رجوع به اهل خبره و كارشناسان مورد اهميـت مـي  أمس
مجلس شوراي اسلامي در كشور، ولي امر، مجمع تشخيص مصـلحت نظـام را تشـكيل    

و واجـد   مركـب از افـرادي آزمـوده    دهد كه از نظر صلاحيت و كارداني و تخصصمي
باشـند و ايـن   مورد وثـوق ولـي امـر مـي     وصلاحيت علمي بالا و سابقة مديريتي كلان 

رجوع به اهـل خبـره و كارشناسـان مـورد اهميـت ويـژه، جهـت تشـخيص مصـالح و          
  باشد.هاي امت اسلامي ميضرورت

  تشخيص ميداني  )ج
هـا و مصـالح جامعـه را جهـت     تتواند ضروريكي از راههاي ديگر كه ولي امر مي

هـاي  هـا و خواسـته  دريافت ضرورت ،ايجاد حكم مناسب از آن مورد استفاده قرار دهد
مورد نياز مردم از طريق خود مردم است كه كساني از طرف ولي امر با حضور در ميـان  

دار آنهـا بدسـت آوردنـد و    هاي اولويتمردم، نظرات مردم را پيرامون نيازها و ضرورت
امر با تسلط كامل بر اوضاع و شناخت دقيق موضوع، حكم مناسب را ايجاد نمايـد.   ولي

آيد كه آنها از قيمت و نوع سـودي  از بيانات و اظهارات مردم بدست مي ،به عنوان مثال
برند و قدرت رنج مي ،كه به برخي از كالاهاي اساسي و مايحتاج مردم تعلق گرفته است

يعني ميزان سودگيري تجار از اين كالاهاي اساسـي   ؛ن زمينهخريد ندارند، ولي امر در اي
دارد بـا اينكـه   كند و سودي مشخص را براي اينگونه كالاها بيان ميحكمي را صادر مي

بودن قـدرت  اما ولي امر به دليل كم ،دانيم ميزان سودگيري در حد متعارف مباح بودهمي
  كند.ي الزامي ايجاد ميبودن اين كالاها در اين زمينه حكمخريد و اساسي

ط نقليـه در شـهر در   ئآيد كه از نحوة عبور و مرور وسايا از نظرات مردم بدست مي
  كند.قانوني را بيان مي ،ولي امر در زمينة نحوة عبور و مرور ،باشندرنج و سختي مي

كند و گـاهي  وضع مي البته گاهي اين قوانين را ولي امر به صورت مستقيم و شخصاً
كند و سپس حكـم كلـي   وراي اسلامي قوانين الزامي را در اين زمينه وضع ميمجلس ش

الزامـي   ،شود كه قوانيني كه مجلس شوراي اسلامي صادر نموده استولي امر صادر مي
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بودن و وجوب اطاعت از طرف مردم تفاوتي و رعايت آنها واجب است كه از نظر حكم
  بين اين دو حكم نيست.

  الفراغ ةمنطقضوابط پركردن  .3
گفته شد دين اسلام، دين كاملي است و هـيچ نقصـي در آن راه نـدارد و ايـن ديـن      

طلبد كه همانطور كه احكام ثابتي در اين دين وجود جاودانه است و جاودانگي دين مي
احكام قابل تغييري هم باشد كه ولي امر در ظروف زمـاني و مكـاني مختلـف بـر      ،دارد

امـا ايـن    ،الفراغ ياد نموديم منطقةغيير دهد كه از آن به حسب صلاحديد، آن احكام را ت
بدون ضابطه و مطلق بـه ولـي    ،باشدمنطقة فراغ و آزاد كه محل قانونگذاري ولي امر مي

خالي از حكم الزامـي هـم    ةبلكه همين قانونگذاري در اين منطق ،امر سپرده نشده است
د كه رعايت آن ضوابط بـر ولـي   طلبخود قانوني دارد و پركردن اين منطقه ضوابطي مي

امر لازم است كه اگر نخواهد آن ضوابط را رعايت كند، واجد صلاحيت قانونگذاري در 
  باشند:اما آن ضوابط به شرح ذيل مي باشد.اين منطقه نمي

  رعايت مصالح جامعه اسلامي  )الف
در نظر  بايد منافع، مصالح، شرف و عزت امت اسلامي راالفراغ مي منطقةدر پركردن 

همـانطور   ؛بايد مصالح امت اسلام را رعايت كندولي امر در همة امور مي اصولاً .گرفت
و به عنوان سيره در دوران پيامبر اكـرم   عملاً ،نمودن مصالح و منافع امتكه اين رعايت

ت ين رعايت مصالح بايد كميت و كيفي ـوجود داشته است و در ا :و ائمة معصومين
  .هر دو رعايت شود

كه مصالح جميع امـت در پركـردن ايـن منطقـه در نظـر       استت به اين عايت كمير
بـه   .نه اينكه مصالح گروه يا طبقة خاص بر مصالح جميع ترجيح داده شـود  ،گرفته شود
ي بـراي حـل آن مشـكل وجـود     يهااگر مشكلي در جامعه پيدا شد و روش ،عنوان مثال

باشد تر به حال جميع ميي كه نافعبايست حكمي مناسب با آن روشداشت، ولي امر مي
  را برگزيند. 

به معنويات و تـدين امـت    ،كندبايست آن روشي كه انتخاب مياما از نظر كيفي مي
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يعني با مـوازين اسـلامي مغـاير نباشـد، مـوازين و جهـات        ؛اي وارد نكنداسلامي لطمه
يـا سياسـي آن    نه اينكه فقط جهات مادي و جنبة اقتصـادي  ،اسلامي در نظر گرفته شود
هـاي  دانيم كه بخشي از وقـت مـردم صـرف عبـادت    ي؛ مثلاً متصميم رعايت شده باشد

ها ماننـد روزه از تـوان كـاري و قـدرت     شود و يا اينكه بعضي از عبادتواجب آنان مي
دهنـدة آنهـا نتوانـد آن مقـدار     شود كه انجامها باعث ميكاهد و اين عبادتبدني آنها مي

براي پيشبرد معاملات و صنايع داشته باشـد و   ،دهدها را انجام نميدتوقتي كه اين عبا
در نتيجه بين امتثال و انجام اين فرائض بـراي كسـاني كـه در ايـن صـنايع و معـاملات       

بخشي از آن  ،مشغولند و بين آن مصالح اقتصاديه كه اگر اين فرائض بخواهد انجام شود
دهد و اگر حاكم اسلامي بخواهد در ايـن  ميتزاحم رخ  ،رودمصالح اقتصادي از بين مي

موجـب تـرجيح ايـن مصـالح      ،مسائل اقتصادي و معاملي فقط جنبه مادي در نظر بگيرد
اما اگر هنگامي كه توجهش به مصـالح اقتصـادي و    ،اقتصادي بر آن فرائض خواهد شد

 اگـر خواهيم يافت كـه   ،مصالح معنوي جامعه هم در نظر گرفته شود ،معاملي جلب شد
نه تنهـا پيشـرفتي    ،از مصالح معنوي، روحي و اخلاقي جدا شود ،مصالح اقتصادي مادي

زيــرا  ؛بلكــه وبــالي بــر اســلام و مســلمين خواهــد بــود ،بــراي جامعــه اســلامي نــدارد
يابد كه مصلحت روزه منحصر دهندة بعضي از امور بر بعضي ديگر با بررسي ميترجيح

منحصـر در يـك رياضـت و     ،مصلحت نمـاز در صحت و سلامتي بدني نيست يا اينكه 
بلكه در اين عبادات مصالح مهم معنوي و روحـي اسـت كـه آن     ،تعب جسماني نيست

مصالح موجب شده كه صلات، ركني از اركان دين و روزه به منزلة ضـيافت پروردگـار   
  براي بندگان باشد.

  تشخيص اهميت موضوع  )ب
يعني مباح، مسـتحب و مكـروه    ؛الزاميالفراغ در حوزة احكام غير  منطقةاز آنجا كه 

ط، يتواند بـا رعايـت مصـالح و شـرا    كه مي   14باشد و ولي امر در اين سه حكم استمي
گاهي ممكن است دو مباح يا دو مستحب يا دو مكروه براي  ،احكام الزامي را بيان نمايد

ط يكه شـرا  تواند يكي از اينها را در صورتيولي امر مي ،همديگر مزاحمتي داشته باشند
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بـه مرحلـه حكـم الزامـي      ،و ضرورت ايجاب كند و مربوط به احكـام حكـومتي باشـد   
هاي گوناگون فرضي و عيني بيان نمود كه يكي از توان مثالبراي اين مطلب مي ،برساند
دانيم كه يكي از مي ؛يمينمابيان ميرا باشد هاي عيني كه قدري هم مورد دغدغه ميمثال

كه سلامتي انسـان و تقويـت    استشده دين اسلام، ورزش و سفارشاعمال مورد تأكيد 
در  هاهمانطور كه برخي از ورزش ؛معنوي و بنية جسمي مسلمانان را در بر دارد روحيه

مورد تأكيد و سفارش فراوان قرار گرفته است كه از اعمال مشروع  9زمان پيامبر اكرم
از ادله شرعيه كار دشواري نخواهد و مباح و بلكه استنباط حكم استحباب براي ورزش 

  بود. پس ورزش يك عمل مباح يا مستحب در جامعه است.
 :هاي مذهبي و ديني و مجالس سوگواري ائمـه اطهـار  از طرفي برگزاري مراسم

ها و شركت در ايـن مجـالس اسـت    زيرا در اين مراسم ؛هم مورد سفارش و تأكيد است
د و موجب بسـط  وشي اسلامي و انساني ميهاكه باعث تقويت بنية ديني و حفظ ارزش

باشد كه شركت در اين مجـالس و كسـب معنويـات هـم     معنويت در جامعه اسلامي مي
تـوان حكـم اسـتحباب را در احـوال عـادي      عملي مشروع و مباح و بلكه به راحتي مـي 

  استنباط كرد.
يعني ورزش و شركت در مجالس معنوي و سوگواري كاري بس  ؛حال هر دو عمل

  باشد.ط عادي مستحب مييشرا زشمند، مشروع و حكم آن درار
از طرفي هر دو عمل در يك ظرف زماني و در ساعاتي معين كه امكان استفادة از  و 

با همديگر تزاحم نموده است كه مجالس معنـوي   ،باشدها نميهر دوي آنها براي جوان
به دليل مشغول به كسب  زيرا در روزها ؛شودهاي ماه رمضان برگزار ميو ديني در شب

و كاربودن مردم و ضعف ناشي از گرما و تشنگي و گرسـنگي، برگـزاري ايـن مجـالس     
شـود و همچنـين   ها برگـزار مـي  اين مجالس در شب باشد و به همين جهت،مشكل مي

هـاي مـاه   جام رمضان و مسابقات فوتبال هم در روزها امكان آن وجود ندارد و در شب
شـود، قـرار داده شـده اسـت،     تي كه مجـالس دينـي برگـزار مـي    رمضان در همان ساعا

هاي ماه رمضان خلوت ني و سوگواري در شبآبينيم مجالس ديني و قراينجاست كه مي
 ؛باشـد قشر جوان كشـور مـا مـي    است و اين افت بزرگي براي جامعة اسلامي خصوصاً
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يگر را چنان ولي از طرفي يك عمل مشروع، عملي د ،حال كه هر دو عمل مشروع است
اينجاست كه ولـي امـر    ،نابودي كشانده است تحت الشعاع قرار داده است كه به مرحله

ورزش يا شركت در مجالس عزاداري و وعـظ را كـه هـر دو مبـاح يـا      تواند يكي از مي
هاي ماه رمضـان بـر ديگـري    مستحب بودند، با رعايت شرايط و مصالح جامعه در شب

  .را ممنوع كند ترجيح دهد و آن مستحب ديگر

  الفراغ و احكام حكومتي   ةمنطق .4
الفراغ و احكام حكومتي برقرار باشـد؟ بـا توجـه بـه      منطقةبين تواند ميچه نسبتي 

آيد كه نسـبت بـين   بحث ارائه نموديم، بنظر مي يتعريفي كه از حكم حكومتي در ابتدا
الفراغ خـاص و   منطقةالفراغ و احكام حكومتي عموم و خصوص مطلق باشد كه  منطقة

  بخشي از احكام حكومتي حاكم باشد.

  نسبت عموم و خصوص مطلق  هنظري
مبنـاي حكـم حكـومتي     ،شودهاي حكم حكومتي دانسته ميهمانگونه كه از تعريف

الفـراغ   منطقـة گاهي در قالب احكامي كـه در   ،باشد و اين مصلحتمصلحت جامعه مي
الفـراغ   منطقـة اما منحصـر در احكـام    ،دكنتجلي پيدا مي ،شودتوسط ولي امر ايجاد مي

كـه حـاكم    استالفراغ در حوزة مباحات و احكام غير الزامي  منطقةزيرا احكام  ؛نيست
امـا در صـورتي كـه مبنـاي حكـم       ،آن احكام را تبديل به احكام الزامي نمايـد  دتوانمي

 كند كه حاكم بتواند در حكـم گاهي همان مصلحت ايجاب مي ،حكومتي مصلحت باشد
ليت عمده و اصـلي حـاكم اسـلامي، حفـظ كيـان      چون مسؤو ؛الزامي هم تصرف نمايد

اسلامي و دفاع از مصالح عمومي و نظام جامعه است و ناگفته پيداسـت كـه ايـن مهـم،     
و يـا تجـويز بعضـي از       15كردن برخي واجبات ماننـد حـج  گاهي مواقع منوط به تعطيل
گزاري اجناس كه بـا بيـان   از احتكار و نرخ مانند منع ،باشداموري كه چه بسا ممنوع مي

منافات دارد كه ولـي امـر در اينگونـه مـوارد        16شريعت مبني بر تسلط مردم بر اموالشان
تواند با رعايت اهم و مهم ميان اينگونه واجبات و محرمات و مصـالح جامعـة اسـلامي    مي

حج)  كم (مانند تعطيلياين ح ،حكمي را بيان نمايد كه تا زماني كه آن مصلحت وجود دارد
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بطوري كه در موارد تزاحم احكام الزامي هم مانند موارد تـزاحم   ؛هم وجود داشته باشد
اما اين تصـرف در   ،تصرفي داشته باشد ،تواند در اين احكامالزامي حاكم مي احكام غير
تر و در احكام الزامي محدود به مـوارد حـلّ تـزاحم    الزامي براي حاكم وسيع احكام غير

رفتن به حج مصلحت دارد و از طرفي گاهي حفظ نظام اسلامي و  ،به عنوان مثال .است
نگهداري شكوت مسلمين و شرف و كيان آنها با رفتن به حج منافـات دارد و مسـلمين   

مورد تحقير و چه بسا جـان   ،هاي پليدي كه متصدي هستندتوسط ايادي غرب و دست
در اينجا در مصلحت رفـتن   .گيردر قرار ميهاي مختلف در معرض خطآنها هم به بهانه

به حج كه واجب است با مصلحت حفظ جان مؤمنين و شرف آنها در نرفتن به حج كـه  
شـود و ولـي امـر يكـي از ايـن دو واجـب كـه از        آن هم واجب است، تزاحم پيدا مـي 

كند. پس ورود حاكم اسلامي مصلحت كمتري برخوردار است را براي مدتي تعطيل مي
الزامي داشت ندارد و محدود به موارد حل  كام الزامي چنان وسعتي كه احكام غيردر اح

ت و امام مدانيم. اما در موارد غير الزامي زعيم اتزاحم است كه ما آن را ايجاد حكم نمي
  تواند ايجاد حكم نمايد.المسلمين مي

  نظريه نسبت تساوي   
الفـراغ   منطقـة واني نظريـه  اما سخن در اين است كه آيا شهيد صدر كـه مبتكـر عن ـ  

پذيرد؟ يـا  الفراغ و حكم حكومتي بيان نموديم را مي منطقةباشد هم نسبتي كه مابين مي
الفـراغ را   منطقةاو قائل به نسبت تساوي ميان اين دو حكم است؟ يعني آيا شهيد صدر 

همـان  دانـد كـه اولـي    الفراغ مي منطقةداند يا اختيارات حاكم را در در اختيار حاكم مي
  باشد.نسبت عموم و خصوص مطلق بين اين دو و دومي نسبت تساوي بين اين دو مي

تـوان بـا اسـتفاده از    امـا مـي   ،گرچه ايشان تصريحي به چگونگي اين نسـبت نـدارد  
الفـراغ و احكـام    منطقـة يعنـي نسـبت تسـاوي بـين      ؛كلمات اين شهيد بزرگوار، دومي
  فرمايد: مي در آنجا كه ؛حكومتي را به ايشان نسبت داد

الفراغ كـه اختيـارات دولـت را مشـخص      منطقةن كريم آقر   17به موجب نص
هر عمل تشريعي است كه بالطبيعه مباح باشد. يعني ولي امـر اجـازه    ،كندمي
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اعـلام نشـده اسـت     دارد هر فعاليت و اقدامي كه حرمت يا وجوبش صريحاً
 ،رواء اعلام نمايد. ازاينرا... به عنوان دستور ثانويه، ممنوع و يا واجب الاجر

گـردد و هـر گـاه    هرگاه امر مباحي را ممنوع كند آن عمل مبـاح، حـرام مـي   
ي كه قانوناً و مطلقاً مثل يالبته كارها ؛شوداجرايش را توصيه نمايد، واجب مي

ي كـه اجـراي   يحرمت ربا تحريم شده باشد، قابل تغيير نيست. چنانچه كارها
توانـد  شناخته شده است را نيـز ولـي امـر نمـي    آنها نظير انفاق زوجه واجب 

زيرا فرمان ولي امر نبايد با فرمان خدا و احكام عمـومي تعـارض    ؛تغيير دهد
عمـل ولـي امـر منحصـر بـه آن دسـته از اقـدامات و         ،بنـابراين  .داشته باشد

ق، 1417(صــدر،  تصــميماتي اســت كــه بالطبيعــه مبــاح اعمــال شــده باشــد
  .)804ص

الفراغ ديده است و يا هنگـامي   منطقةاختيارات دولت را در  ،مپس ايشان در اين كلا
كند و احكـام الزامـي را مربـوط بـه شـأن      كه احكام را به الزامي و غير الزامي تقسيم مي

نـد و  نكو تغيير نمي هستندگويد اين احكام، ثابت مي ،داندمي 9تبليغي و نبوت پيامبر
كـه ولـي امـر بـا رعايـت         18نامـد الفـراغ مـي   منطقـة احكام غير الزامي را قابل تغييـر و  

آيد كه اختيار ولي امر و حكمي الزامي ايجاد نمايد، بدست مي ،تواند در آنمصلحت مي
در احكام الزامي تصرفي نمايـد كـه   تواند نميالفراغ است و  منطقةحاكم فقط در همان 

  باشد.متي تساوي ميالفراغ و احكام حكو منطقةدهد كه بنظر ايشان رابطه اينها نشان مي
آيد رابطـه عمـوم و خصـوص مطلـق باشـد و      بنظر مي ،ولي همانگونه كه بيان شد 

  الفراغ بخشي از احكام حكومتي باشد. منطقةاحكام 

  جمع بين دو نظريه
اما شايد بتوان گفت كه گاهي ملاك حكم حكومتي مصلحت نظـام اسـت و گـاهي    

نظام اسلامي مختـل   ،اين حكم نباشد حفظ نظام كه حفظ نظام در مواردي است كه اگر
رفـتن نظـام را بـه    اي كه ازبينبگونه ؛شودشود و هرج و مرج و فساد در آن زياد ميمي

  دنبال دارد.
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رود كه رعايت آنها به نفع اما مصلحت نظام به اين معنا نيست و در مواردي بكار مي
گرنه نباشد هـم فسـادي   گيرد و و صلاح جامعه است و جامعه در رفاه بيشتري قرار مي

  شود.در اصل نظام ايجاد نمي
شايد شهيد صدر سخن از احكامي دارد كه ملاك آنها مصلحت باشد و ايـن چنـين   

كنـد و در صـورتي كـه    احكامي است كه فقيه در حوزة احكام غير الزامي ورود پيدا مي
خن از حفـظ  ا كـه س ـ ج ـاما در آن ،نمايدآنها را تبديل به حكم الزامي مي ،مصلحت باشد

تواند در حوزه احكام الزامي هم ورود پيدا كند و گاهي واجبي مانند فقيه مي ،نظام است
گويد نظر به مصـلحت بـه معنـاي اخـص     حج را تعطيل كند و شهيد صدر در آنچه مي

نه مصلحت به معناي اعم كه شامل حفظ نظام هم بشود و اينكه به صورت اعم در  ،دارد
شود و بحثي از حفظ نظام نيست يا از از بيان مصلحت مي تعريف حكم حكومتي سخن

باب تغليب است و يا اينكه مصلحت به معناي اعم آن مراد است كه حكمـي كـه بـراي    
چون آن حكـم هـم داراي مصـلحت بـه معنـاي       ؛حفظ نظام صادر شود هم شامل شود

  باشد.لغوي مي
لحت، در دو حكـم  موارد حفظ نظام همان موارد تزاحم دو مص ـ، به عبارت ديگر

داراي مصلحت قوي الزامـي اسـت و    ،الزامي است كه آن حكم واجب كه حج باشد
آن هـم داراي مصـلحت قـوي الزامـي اسـت و       ،آن واجب ديگر كه حفظ نظام باشد

فعلاً اين دو واجب كه يكي فعل آن مصلحت ملزمه دارد كه حج باشد و بايد انجـام  
ولـي مصـلحتش در    ،لحت ملزمـه دارد مص ـ ،ديگري هم كه حفظ نظام باشـد و شود 

ترك و نرفتن حج است، با هم تزاحم نموده است كه حاكم شرعي بـا سـنجش ايـن    
 ،دارد كه نرفتن به حج براي مدتي باشد. بـا ايـن بيـان   يكي را مقدم مي ،دو مصلحت

امـا   ،ولي اين تصرف از نوع ايجاد حكـم نبـود   ،حاكم در احكام الزامي تصرف نمود
در اين  ،يعني حجي كه قبلاً واجب بود ؛لفراغ از نوع ايجاد حكم استا منطقةاحكام 

نه اين حكم  ،ولي فعلاً اين واجب تعطيل است ،حال هم واجب است و مباح نيست
كنـد و  الفراغ حكم تغييـر مـي   منطقةاما در احكام  ،وجوب به اباحه تغيير يافته باشد

گـردد و  داراي حكمي الزامي مـي الزامي  اباحه به وجوب يا يكي ديگر از احكام غير
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اما در آنجا چنين چيـزي وجـود    ،در اينجا قانونگذاري و تشريع صورت گرفته است
  ندارد.

الفـراغ و   منطقـة نظر شهيد صدر هم در نسـبت بـين    ،پس اگر اين توجيه را بپذيريم
  باشد كه گفته شد. احكام حكومتي همان عموم و خصوص مطلقي مي

  گيرينتيجه
در پاسـخ سـؤال اول گفتـيم عنصـر     و به چهار سؤال پاسخ داديم  ،تاردر اين نوش

باشند و در مي :دار اين منطقه در زمان حضور، پيامبر اكرم و ائمه معصومينعهده
باشـد و در پاسـخ   طش بيـان شـد، مـي   يمجتهد جامع الشرائطي كه شـرا  ،زمان غيبت
شـد كـه ولـي امـر      داري اين منطقه توسط ولي امر و زعيم امـت گفتـه  كيفيت عهده

بايست سعي كند احكام ثابت و متغير دين را تشخيص دهـد و جهـت تشـخيص    مي
ي را ماننـد مشـورت در   ياي را بيـان كـرديم و راههـا   اين دو گونه از حكم هم قاعده

امور، استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين و تشخيص ميداني را جهت تشـخيص  
اسخ سـؤال سـوم كـه ضـوابط پركـردن ايـن       مصالح جامعه و امت بكار گيرد و در پ

توانـد رعايـت مصـالح جامعـه اسـلامي و      منطقه چيست؟ گفته شد اين ضوابط مـي 
الفـراغ و احكـام    منطقـة تشخيص اهميت موضوعات باشد و در اينكه نسبت احكام 

حكومتي چيست؟ بيان شد كه نسبت عموم و خصوص مطلق است و وجه الجمعـي  
بـودن  زگرداندن آن به نظريه عموم و خصـوص مطلـق  براي نظريه نسبت تساوي و با

 .  الفراغ و حكم حكومتي بيان نموديم منطقة
 

  هايادداشت
 .»منكمُ الامَرِ اُولي	و الرَّسولَ واَطيعوا االلهَ اَطيعوا ءامنوا الَّذينَ ايَهاا يـ«. 1

لامـر مـولاه  فللعـوام ان     لهـواه، مطيعـاً   لدينه، مخالفـاً  لنفسه، حافظاً و اما من كان من الفقهاء صائناً« .2
  ».يقلدوه

 . روي الصدوق في كتاب اكمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمـد بـن يعقـوب،   3

قـد سـألت فيـه    عن اسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا 
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أما ما سألت عنه أرشـدك  «عن مسائل اشكلت علي ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(عج): 

الواقعة فارجعوا فيهـا إلـى رواة حـديثنا فـإنّهم حجتـي       و أما الحوادث ]إلى أن قال[ اللّه و ثبتك
  ».. الحديثعليكم و أنا حجة اللّه

 ».اُنيب الَيه	و توَكَّلت عليَه بِاالله	توَفيقي الّا ما	و استَطَعت ما حاصلـلاان ارُيد الا ا«... . 4
لو  اَقـاموا  الارَضِ في همااَلَّذينَ ان مكَّنّ عزيز لَقوَِي االلهَ انَّ ينصرُه من االلهُ ليَنصرنََّ	و«... . 5  ءاتـَوا 	و ةَاالصـ

  ».مورالاُ قبةُانكرَِ و اللهِ عالم عنِ انَهو	و بِالمعروف امَروا	و ةَاالزَّكو
لكم و توفير فيئكم علـيكم،   ةايها الناس ان لي عليكم حقا و لكم علي حق، فاما حقكم علي فالنصيح« .6

  ».وتعليمكم كي لاتجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا
 ـ ةالانبياء و ارث الاوصياء، ان الامام ةهي منزل ةان الامام«. 7 و مقـام   9الرسـول  ةف ـاالله و خلا ةخلاف

صـلاح   زمام الدين و نظام المسـلمين و  ةان الامام 8و ميراث الحسن و الحسين 7امير المومنين
و  ةو الزكا ةمام الصلااساس الاسلام النامي، و فرعه السامي، بالامام ت ةمنين، ان الامامؤالدنيا و عز الم

  ...».الصيام و الحج و الجهاد 
   ».و من شاور الرجال شاركها في عقولهامن استبد برأيه هلك «. 8

9 .» منْهع ففَاع كلونْ حيظَ القْلَبِْ لاَنفضَُّواْ ما غَلفَظ كنُت َلوو ملَه نتل نَ اللّهةٍ ممحا رفَبِم  م واستغَْفرْ لَهـ
 ّلَى اللهكَّلْ عَفتَو تَزمرِ فَإِذَا عَي الأمف مهِشَاورإنَِّ اللّوبحي هكِّلَتوينَ الْم.«   

  ».  الاستشارة عين الهداية قد خاطر من استغني برأيه«. 10
فاقتلوه فان االله قـد   ةامرها، و يتولي من غير مشور ةو يغصب الام ةمن جائكم يريد ان يفرق الجماع«. 11

    ».اذن لك

لا  فطرياً جبلياً يكون بديهياً ةعالم في الجملثم لايذهب عليك ان جواز التقليد و رجوع الجاهل الي ال«. 12
   ». يحتاج الي دليل و الا لزم سد باب العلم به علي العامي مطلقا، غالباً

   ».  فَاسأَلوُاْ أهَلَ الذِّكرِْ إنِ كُنتمُ لاَ تَعلَمونَ«. 13

توانـد  مـي  يم ولي امر در اين سه حكم (مباح، مستحب، مكـروه) بـا رعايـت مصـلحت    يگو. اينكه مي14

بدين معنا نيست كه ولي امر نتوانـد در احكـام    ،الزامي را تبديل به حكم الزامي نمايد اين احكام غير

توانـد در  بلكه ولي امر در احكام الزامـي در مـوارد تـزاحم مـي     ،الزامي هيچگونه تصرفي داشته باشد

رخـوردار اسـت را عملـي    آن كه از مصـلحت بيشـتري ب   ،تزاحم دارند با همي كه دو حكم الزامي يجا

گرداند و آن ديگري را حكم به تعطيلي موقت دهد. اين بيان ما در سه حكم از اين جهت اسـت كـه   

نـه از جهـت بيـان     ،باشـد الفراغ در اين سـه حكـم مـي    منطقةالفراغ هستيم و  منطقةدر مقام بيان 
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نـه بيـان    ،ر قانونگذاري هستيمدر مقام بيان اختيارات ولي امر د ،اختيارات ولي امر يا به تعبير ديگر

يم مواردي از قبيل حل تزاحم دو حكم الزامي در حوزه اختيـارات ولـي   يگومطلق اختيارات او كه مي

   شود.اما قانونگذاري محسوب نمي ،باشدامر مي

در مـواقعي كـه    ،تواند از حج كه از فرائض مهم الهي استحكومت مي«فرمايد: مي 1. امام خميني15

، 2، جصـحيفة نـور  االله خمينـي،  (سـيدروح » جلـوگيري كنـد   اسـلامي دانسـت، موقتـاً    صلاح كشـور 

    .)171ص

، 1، جعـوالي اللئـالي  ، احسـايي  ابـن ابـي جمهـور   ( ».الناس مسلطون علي امـوالهم «: 9. عن النبي16

   .)272، ص2، جبحار الانوار، مجلسي محمدباقر ؛99، ح222ص

رِ     يا أيَّ« اين آيه شريفه اسـت:  ،. مراد از نص17 ي الأمَـ ولَ وأُولـ واْ الرَّسـ ها الَّذينَ آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعـ
ُنكم59): 4(ء(نسا »م.(   

  .689-690ص، اقتصادنا صدر،سيدمحمدباقر . 18

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم . 1
  .نهج البلاغه . 2
  ق.1420مؤسسة نشر اسلامي،  :، قمالاصول ةكفايخراساني، محمد كاظم، آخوند  . 3
  ق.1405 ،دارالبيروت بيروت:، 3ج ،طبقات الكبريابن سعد، محمد،  . 4
  ق.1983سيدالشهداء،  سسةمؤ :، قم1، جعوالي اللئاليي، ابن ابي جمهور، ياحسا . 5
  .1376انتشارات دهاقاني (اسماعيليان)،  :، قم3، جمكاسبانصاري، مرتضي،  . 6
  .1361د اسلامي، وزارت ارشا :، تهران2، جصحيفة نورخميني، سيد روح االله، امام  . 7
  ق.1414، فةدارالمعر :بيروت، 9ج، سنن الكبريبيهقي، احمد بن حسين،  . 8
 ـ ، »منطقـة الفـراغ فـي التشـريع الاسـلامي     «اكبـر،  حائري، سيدعلي . 9 ، 11، شبرسـاله التقري

  ق.1417
 :، قـم 27و18، 14، جالشيعة الي تحصيل مسـائل الشـريعه  وسائل حسن، بن عاملي، محمدحر  .10

  ق.1408ظمي مرعشي نجفي، االله العةمكتبة آي
  ق.1417دفتر تبليغات اسلامي،  :، مشهداقتصادناصدر، سيد محمدباقر،  .11
  ق.1410دارالتعارف للمطبوعات،  :، بيروتالاسلام يقود الحياة ،-------------- .12



104  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
86

5

 

 

 
، يـة الحيـدر  مطبعـة  اشـرف:  نجـف ، 1ج، عيون اخبار الرضاصدوق، محمد بن علي بن بابويه،  .13

  ق. 1390
  ق.1429و النشر،  عةدارالحديث للطبا :، قم1، جالكافيبن يعقوب، كليني، محمد  .14
 ق.1427، :، قم: مؤسسة آل البيت9، جتنقيح المقال في علم الرجالمامقاني، عبداالله،  .15
  ق.1403الوفاء،  سسةمؤ :، بيروت2، جبحارالانوارمجلسي، محمد باقر،  .16

  


